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چکیده 
گروهــی خــود بــه غــرب، بخش‌هــای زیــادی از  کوچــرو ســکایی در هــزارۀ اول ق.م.، در پــی حرکــت  اقــوام 
کــه پــس از مهاجــرت ســایر  کردنــد. اقــوام ســکایی در زمــرۀ آخریــن قبایــل آریایــی بودنــد  اوراســیا را اشــغال 
اقــوام هنــد و اروپایــی در پایــان قــرن هشــتم ق.م. از ســرزمین اصلــی خــود )جلگه‌هــای جنــوب روســیه( 
کاســپین و حــدود  بیــرون آمدنــد و در شــمال آســیای مرکــزی و جنــوب ســیبری امــروزی و شــمال دریــای 
کنــده شــدند. هــدف  غربــی آن تــا پشــت‌کوه‌های قفقــاز در دشــت‌های پهنــاور ایــن ناحیــۀ بســیار وســیع پرا
گســترش فرهنــگ و تعامــات فرهنگــی ایــن اقــوام در شــانزده حــوزۀ  پژوهــش حاضــر، بررســی حــوزۀ نفــوذ و 
کیفــی و بــا  جغرافیایــی اوراســیا، از شــرق بــه غــرب اســت؛ مطالعــۀ حاضــر بــه روش تاریخــی، بــا رویکــرد 
کندگــی  ع ســکایی و پرا نــو مــواد باستان‌شــناختی  بازیافته‌هــا و  گزارشــات باستان‌شــناختی،  بــه  اســتناد 
آن‌هــا را در غــرب مغولســتان، ناحیــۀ تــووا، منطقــۀ آلتــای، آســیای‌مرکزی، ایــران، جنــوب و شــمال قفقــاز، 
کریمــه، جنــوب ‌اوکرایــن و جنــوب‌ شــرق اروپــا، مصــر، یونــان، اروپــای مرکــزی،  بین‌النهریــن، آســیای ‌صغیــر، 
گســتردگی حــوزۀ مــورد مطالعــه، اهتمــام  کــرده اســت. به‌ســبب  غــرب مدیترانــه و اروپــای غربــی بررســی 
گونــۀ  گرفتــه اســت تــا بــه مهم‌تریــن محدوده‌هــای ســکایی هــر حــوزه و نیــز بازیافته‌هایــی از  ویــژه صــورت 
گســتردگی ایــن فرهنــگ در اوراســیا  ســکایی اشــاره شــود تــا بدین‌طریــق، چشــم‌اندازی دقیــق از میــزان 
گســتردگی  کــه، میــزان  گرفتــه اســت  مطالعــه شــود. پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه ایــن پرســش اصلــی انجــام 
کــدام از ایــن حوزه‌هــا  ع مــواد باستان‌شــناختی آن‌هــا در هــر  فرهنــگ اقــوام ســکایی چگونــه بــوده و نــو
گســتردگی شــایان توجــه ایــن فرهنــگ در پهنــه‌ای وســیع از جغرافیــا اشــاره دارد.  چیســت؟ نتایــج بــه 
کوتــاه توانســته اســت بســیاری از حوزه‌هــای فرهنگــی و جغرافیایــی را  فرهنــگ مذکــور، در یــک دورۀ زمانــی 
کنــد. در بســیاری از حوزه‌هــای مــورد  تحت‌تأثیــر خــود قراردهــد و فرهنگ‌هــای بســیاری از اقــوام را جــذب 

ــت. ــده اس ــت آم ــگ به‌دس ــن فرهن ــی از ای ــای همگون ــی، یافته‌ه بررس
کلیدواژگان: اورآسیا، اقوام سکایی، فرهنگ سکایی، تدفین سکایی.
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مقدمه
گذشــت زمانــی  هنگامی‌کــه قومــی به‌عنــوان مهاجــر یــا مهاجــم بــه ســرزمین بیگانــه‌ای وارد می‌شــود، بــا 
گســترش می‌دهــد. بــا اینکــه شــاید اقــوام مهاجــر  انــدک، فرهنــگ خــود را به‌عنــوان عاملــی مؤثــر در آن 
ــا مهاجــم چنیــن هدفــی را دنبــال نکننــد، تأثیــر و تأثــرات انکارناپذیــر و روابــط فرهنگــی، خــود به‌عنــوان  ی
ــع  ــر مناب ــه هــر عنــوان، در پــی تســلط ب ــان ب ــه چنیــن فرآیندهایــی ســرعت می‌بخشــد. آن عاملــی محــرک ب
انســانی و طبیعــی بــه مناطــق بیگانــه وارد می‌شــوند و معــادلات فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی مناطــق 
فتح‌شــده را دگرگــون می‌ســازند و بعــد از تثبیــت حضــور خــود، تعمــداً بــه اشــاعۀ فرهنــگ خــود می‌پردازنــد. 
در ایــن بیــن بــر اثــر تعامــات فرهنگــی، هنــر ایــن اقــوام مهاجــر یــا مهاجــم نیــز تأثیراتــی می‌پذیــرد. ایــن 
کشمکشــی، ایجــاد فرهنگــی  ــا جنــگ بــوده اســت و پیامــد چنیــن  ــرات در اغلــب مــوارد همــراه ب تأثیــر و تأث
گســترده‌تر  گســتره‌ای وســیع می‌شــود. هرچــه ایــن جنگ‌هــا بیشــتر تــداوم داشــته و دامنــه‌اش  همگــون در 
گســترۀ فرهنــگ غالــب بیشــتر خواهــد بــود؛ در ایــن رونــد، قــدرت نیــروی مهاجــم، عاملــی اصلــی بــه  باشــد، 
کننــدۀ همگونــی در ایــن پهنــه در غالــب مــوارد مشــترک و مشــابه عمــل  ‌شــمار می‌آیــد. شــاخص‌های ایجــاد 
می‌کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر ویژگــی فرهنگــی یــک قــوم در دو نقطــۀ جغرافیایــی دور از‌ هــم، شــاخصه‌هایی 
ــاه،  کوت گســترش فرهنــگ اقــوام ســکایی در پهنــه‌ای وســیع و در مدتــی  مشــابه را نشــان می‌دهــد. نحــوۀ 

کــرده اســت. تقریبــاً از چنیــن ســازوکاری پیــروی 
اقــوام ســکایی در آغــاز هــزارۀ اول ق.م. در حرکــت خــود به‌ســوی غــرب، بیشــتر مناطــق آســیای مرکــزی، 
شــمال و جنــوب قفقــاز، شــمال دریــای ســیاه، ‌شــرق اروپــا، شــمال‌غرب ایــران، شــرق آناتولــی، بین‌النهریــن 
و حوالــی مصــر و دریــای مدیترانــه را درنوردیدنــد و شــاخصه‌های فرهنگــی خــود را در ایــن مناطــق به‌جــا 
و  زینتــی  اشــیای  تزئیــن  شــیوه‌های خــاص  تدفین‌هــای منحصربه‌فــرد،  ویژگی‌هایــی چــون  گذاشــتند؛ 
کــرد. مســیر  ــوان در سراســر ایــن پهنــۀ وســیع جغرافیایــی مشــاهده  ــزار جنگــی آن‌هــا را می‌ت ســبک ویــژۀ اب
کــم در ایــن مناطــق، از جملــه اورارتــو، مــاد، مانــا و آشــور،  حرکــت و چگونگــی برخــورد آن‌هــا بــا قدرت‌هــای حا
گزارش‌هــا  در منابــع تاریخــی توصیــف شــده اســت )Herodotus, IV: paragraph.2( و براســاس همیــن 
کوتاهــی نیــز بــه شــمال‌غرب ایــران وارد شــدند و بخش‌هایــی از ایــن  کــه آن‌هــا بــرای مــدت  می‌تــوان فهمیــد 
گرفتنــد؛ همان‌طورکــه پژوهش‌هــای باستان‌شــناختی چنیــن حضــوری را بــه  منطقــه را تحــت تســلط خــود 
کشــف شــده اســت  کــه به‌تازگــی  گورســتان خرم‌آبــاد مشگین‌شــهر  اثبــات رســانده و داده‌هــای جالب‌‌توجــه 

)رضالــو، 1391( نمونــه‌ای از فرهنــگ اقــوام ســکایی در ایــن حــوزه اســت.

روش پژوهش
گرفتــه و  کیفــی و راهبــردی اســت و بر‌اســاس هدف‌هــای بنیــادی صــورت  پژوهــش حاضــر دارای نظــام 
ــر  ــع معتب ــان مناب ــه‌ای و از می کتابخان ــیوۀ  ــا به‌ش ــدوزی داده‌ه ــت. روش یافته‌ان ــی اس ــر روش، تاریخ از نظ
بــا ســایر نمونه‌هــای محوطه‌هــای  بــا مطالعــۀ نمونه‌هــای موردنظــر و تطبیــق آن‌هــا  گرفتــه و  صــورت 

هم‌زمــان دیگــر بررســی شــده اســت. 

پیشینۀ پژوهش
کــه بــا دیــد باستان‌شناســی و تاریخــی دربــارۀ اقــوام ســکایی انجــام شــده اســت می‌تــوان  از پژوهش‌هایــی 
کــرد: اولــی بــا عنــوان “ســاختار اجتماعــی جوامــع ســکایی بــا نگــرش بــه شــیوه‌های  بــه چندیــن مقالــه اشــاره 
تدفیــن« )فیروزمنــدی و لباف‌خانیکــی، 1385: 174-149( به‌طور‌کلــی شــیوه‌های تدفیــن اقــوام ســکایی را 
در آســیا مدنظــر قــرارداده اســت؛ دومــی بــا عنــوان “کورگان‌هــای ســکایی« )فیروزمنــدی و نیک‌گفتــار، 1387: 
91-67(، صرفــاً بــه انــواع تدفیــن ایــن اقــوام اشــاره کــرده اســت؛ ســومین پژوهــش نیــز بــا عنــوان “آییــن تدفین 
گورســتان خرم‌آبــاد مشگین‌شــهر(« )رضالــو و آیرملــو، 1393:  اســب در میــان اقــوام ســکایی )مطالعــۀ مــوردی 
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ک‌ســپاری شــاهزادگان ســکایی را مدّنظــر قــرارداده اســت. از مقــالات جدیــد راجــع بــه  144-113( شــیوۀ خا
کــه بــا دیــد تاریخــی بــه نــگارش در آمــده اســت می‌تــوان بــه “شــواهد باستان‌شــناختی جدیــد  اقــوام ســکایی 
از حضــور تاریخــی اقــوام ســکایی در ایــران« اشــاره نمــود )رضالــو و آیرملــو، 1394: 32-17(. بارزتریــن اثــر 
گورســتان خرم‌آبــاد  کاوش علمــی باستان‌شناســی در  گــزارش از  باستان‌شــناختی در ایــن زمینــه، یــک جلــد 

کشــور موجــود اســت. کــه در پژوهشــکدۀ باستان‌شناســی  ــو، 1391(  مشگین‌شــهر اســت )رضال
کــه به‌صــورت ترجمــه یــا تألیــف ارائــه  دربــارۀ اقــوام ســکایی چندیــن اثــر مهــم دیگــر نیــز وجــود دارد 
کتــاب ســکاها نوشــتۀ تامــارا تالبــوت رایــس1، ترجمــۀ رقیــه  شــده‌اند؛ از مهم‌تریــن این‌هــا می-تــوان بــه 
کهــن در قفقــاز،  کتــاب قوم‌هــای  بهــزادی، ســامارت‌ها نوشــتۀ سولیمیرســکی2، ترجمــۀ رقیــه بهــزادی و 
کهــن در آســیای مرکــزی و فــات  کتــاب قوم‌هــای  مــاورای قفقــاز، بین‌النهریــن و هــال حاصلخیــز و نیــز 

ــرد. ک ــه بهــزادی  اشــاره  ــران، هــر دو از رقی ای

اقوام سکایی
Cur�( 3 کا ان�ـام ای�ـن ق�ـوم ن�ـزد مل�ـل مختل�ـف تلفظ‌ه�ـای متع�ـددی داش�ـته اس�ـت. در زب�ـان فارس�ـی باس�ـتان س�ـا

ــی، اســکوت‌هاGershevitch, 1985: 253( 4(، در آشــوری، ایشــکوزای5،  ــان یونان tis, 2005: 13(، در زب
 .)Bailey, 2009: 67( کا7 ثبــت شــده اســت در زبــان چینــی، ســای6 و در نــزد هندیــان چــا

نیــز  و  بیســتون  کتیبــۀ  حجاری‌هــای  ایران‌باســتان،  تاریــخ  در  ســکاها  حضــور  ســند  مهم‌تریــن 
Gershevitch, 1985: 819-( حجاری‌هــای مربــوط بــه صــف هدیه‌آورنــدگان در تخت‌‌جمشــید اســت

کــه پــس از مهاجــرت ســایر اقــوام هنــد و اروپایــی  23(. اقــوام ســکایی در زمــرۀ آخریــن قبایــل آریایــی بودنــد 
در پایــان قــرن هشــتم ق.م. از ســرزمین اصلــی خــود )جلگه‌هــای جنــوب روســیه( بیــرون آمدنــد و در 
شــمال آســیای مرکــزی و جنــوب ســیبری امــروز و شــمال دریــای مازنــدران و حــدود غربــی آن تــا پشــت 
کنــده شــدند. آن‌هــا در مهاجــرت خــود  کوه‌هــای قفقــاز در دشــت‌های پهنــاور ایــن ناحیــۀ بســیار وســیع پرا
ــره از آن‌هــا به‌طــرف  ــی تقســیم شــدند، ســیر مهاجــرتِ یــک تی ــه ســه شــاخۀ اصل ــه ســرزمین‌های دیگــر ب ب
ــا«8 به‌معنــی  کا پرادری کوه‌هــای اورال بــود. ایــن شــاخۀ ســکایی را ایرانیــان “ســا غــربِ دریــای مازنــدران و 
ســکاهای فراســوی دریــا )دریــای ســیاه( می‌نامیدنــد و در نــزد یونانیــان بــه ســایس9 )اســکوت( شــهرت 
یافته‌انــد )Farrokh, 2007: 23(. به‌گفتــۀ هــرودوت این‌هــا به‌مــدت 28 ســال بــر آســیای غربــی حکومــت 
ــکاها  ــه س ــته ب ــوم وابس ــن ق ــاژت‌ها10 و نیرومندتری ــروه، ماس گ ــن  ــد )Herodotus, 2009: 33(. دومی راندن
ــا، ســیردریا و شــمال خــوارزم می‌زیســتند )بهــزادی، 1386: 205- ــد. آن‌هــا در ناحیــه‌ای بیــن آمودری بودن

ــا طوایــف مــاد و  کردنــد و ب کــه بــه داخــل فــات ایــران مهاجــرت  گــروه، ســکاهایی هســتند  201(. ســومین 
ــه در  ک ــود  کا‌هوم‌آوارگا11 ب ــا ــد. یکــی از ایــن طوایــف، س ــا درآمیختن ــا آن‌ه ــایه شــدند و ســپس ب ــارس همس پ

 .)Dandamaev, 1989: 139( منابــع یونانــی از آن بــا عنــوان آمیریانــس12 یــاد شــده اســت
ــو اینکــه تاریخ‌گــذاری صریــح ایــن  ــر غــرب آســیا 28 ســال ذکــر می‌کنــد، ول هــرودوت تســلط ســکاها را ب
ــان ایــن دوره، تاریــخ  ــرای پای ســلطه‌گری بســیار دشــوار اســت. روســتوتوزف )Rostovtzeff, 1925: 82( ب
590 ق.م. پیوتروویــچ )Piotrowicz, 1929: 56( بــا یــک فاصلــه، قبــل از اینکــه آن‌هــا بــه زور در ســال 590 
گیرشــمن  ج شــوند، تاریخ 617 ق.م. آدونز )Adontz, 1946: 305( 652 یا 648 ق.م.  ق.م. از آســیا خار
کونیــگ )Konig, 1934: 36( 516 ق.م. را پیشــنهاد می‌کننــد. )Ghirshman, 1964: 98( 625 ق.م. و 

مواد باستان‌شناختی سکایی دراورآسیا
کــه مختــص آن‌هاســت.  اصــولًا آنچــه بــه اقــوام ســکایی نســبت داده می‌شــود، مــواد فرهنگــی خاصــی اســت 
به‌لحــاظ داده‌هــای تدفینــی، اســب جایــگاه ویــژه‌ای در آییــن تدفیــن ســکایی داشــته اســت، به‌گونه‌ای‌کــه 

ع قابــل مشــاهده اســت.13  در اغلــب محوطه‌هــای باســتانی ســکایی، ایــن موضــو
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به‌لحــاظ داده‌هــای تدفینــی نیــز وجــود اشــیایی چــون ســرپیکان‌های ســه‌پر و دوپــر مفرغیــن و آهنــی 
ــه در  ک ــب  ــه اس ــای جالب‌توج ــت، دهنه‌ه ــراه اس ــوس هم ــورت معک ــار به‌ص ــک خ ــا ی ــوارد ب ــب م ــه در اغل ک
ــی چــون  ــه حیوان ــب مــوارد یک‌ســرِ آن‌هــا ب ــور طنــاب داشــته‌اند و در اغل ــرای عب وســط خــود ســه ســوراخ ب
ــرای  ــژه ب ــبک‌های وی ــه، س ــرای دهن ــی ب ــن و آهن ــت‌های مفرغی ــود، بس ــم می‌ش ــوچ خت ــاب و ق ــب، عق اس
کــه بــه ســبک جانــوری معــروف اســت، دشــنه‌ها و ســایر ابــزار جنگــی به‌گونــه‌ای خــاص،  تزئیــن اشــیاء 
کــه در ایــن پژوهــش بــدان  نشــان‌دهندۀ هنــر و فرهنــگ اقــوام ســکایی در اورآسیاســت. در تمامــی مناطقــی 
کــی  کــرد و وجــود چنیــن اشــیایی ملا ــوان بســیاری از ایــن ویژگی‌هــا را مشــاهده  پرداختــه شــده اســت می‌ت
گســترش فرهنــگ و تعامــات فرهنگــی اقــوام ســکایی در مناطــق  بــرای تعییــن و تبییــن حــوزۀ نفــوذ و 

ــوند. ــه غــرب بررســی می‌ش ــا ایــن مناطــق از شــرق ب مختلــف جغرافیایــی در اورآسیاســت. در اینج

غرب مغولستان
قســمت‌های غربــی و شــمال‌غربی مغولســتان )تصویــر 1، حــوزۀ شــمارۀ 1( شــرقی‌ترین حــوزۀ نفــوذ فرهنــگ 
کــه  کــه امــروز مغولســتان شــناخته می‌شــود، منطقــۀ وســیعی اســت  اقــوام ســکایی اســت. ناحیــه-ای 
کوه‌هــای آلتــای، ناحیــۀ تــووا و مناطــق مــاورای بایــکال محصــور شــده و به‌لحــاظ فرهنگــی  به‌واســطۀ 
کشــور مغولســتان، ارتفــاع زیــاد  و تاریخــی شــبیه بــه ایــن مناطــق اســت. یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای 
ــد  ــا دارن ــطح دری ــر از س ــر بالات ــا 1500 مت ــن 600 ت ــی بی ــتپ‌های آن ارتفاع ــی اس ــه حت ــت، به‌گونه‌ای‌ک آن اس

 .)Murzayev, 1952: 57(
ــت.  ــده اس ــایی ش ــکایی شناس ــوام س ــه اق ــق ب ــگاه( متعل ــور= آرام ــی )گ کورگان‌های ــتان  ــرب مغولس در غ
کــه از اینجــا  ع ســکایی بــه ‌دســت آمــده و اشــیاء مربــوط بــه زیــن و یراقــی  از ایــن منطقــه ســرپیکان‌های نــو
به‌دســت آمــده اســت، بــه نمونه‌هــای شــمال دریــای ســیاه شــباهت دارد )Volkov, 1967: 328(. در ایــن 
کــه  کوچ‌نشــینان اولیــه اســت  حــوزه، فرهنــگ اولینی‌کامنــیolenniye kamni( 14( متعلــق بــه فرهنــگ 
کــه در ناحیــۀ تــووا، آلتــای و ناحیــۀ قفقــاز  بســیاری از مــواد باستان‌شــناختی آن شــبیه بــه مــوادی اســت 

.)Kubarev, 1979: 35-46 ( به‌دســت آمــده اســت
کــه از چهــار  کورگان‌هــای ســکایی در غــرب مغولســتان اســت  کــورگان )گــور( بیــرام )Beiram( یکــی از 
ک پوشــانده شــده و شــالودۀ آن را تیرهــای چوبــی تشــکیل  کــه بــا خــا لایــۀ متمایــز ســنگی ســاخته شــده اســت 
 Yusupov, 1986: ( کــه به‌صــورت شــعاعی از محیــط دایــره به‌ســمت مرکــز تعبیــه شــده اســت داده اســت 

.)55-69

ناحیۀ تووا
کوه‌هــای بلنــد ســایان، از غــرب بــه فرهنــگ پازیریــک و ناحیــۀ  فرهنــگ ســکایی ایــن منطقــه از شــمال بــه 
آلتــای محــدود می‌شــود و از جنــوب، حــدود آن به‌طــور دقیــق نامشــخص اســت و درنهایــت بــه شــمال غــرب 
کورگان‌هــای ســکایی ایــن ناحیــه در  مغولســتان محــدود می‌شــود )تصویــر 1، ناحیــۀ شــمارۀ 2(. اغلــبِ 
گور‌تپــۀ  کاوش شــده اســت.  گــور ســکایی شناســایی و  نزدیکــی رودهــا ســاخته شــده‌اند. در ایــن ناحیــه 43 
ــا هفتــاد اتــاق  کــه به‌صــورت ســاختمان ســنگی ب گــور ســکایی اســت  ارجــان در ناحیــۀ تــووا، باشــکوه‌ترین 
کــه بــه تاریــخ قــرن  کامــل در آنجــا دفــن شــده بــود  پیرامونــی بــود. حــدود 160 اســب به‌همــراه زیــن و یــراق 
گورهایــی بــا اتاق‌هــای زیرزمینــی  گورســتان آمورلیــک15  نهــم یــا هشــتم ق.م. تاریخ‌گــذاری شــده‌اند. در 
 .)Murphy, 2000: 280-279( اســت  آمــده  به‌دســت  ســکاها  از  چوبــی  دیواره‌هــای  بــا  چهارگــوش 
کورگانــی  ک‌تی17  از دیگــر قبــور مهــم ســکایی ایــن ناحیه‌انــد. از ایــن 43  کورگان‌هــای آرگلیک‌تــی16 و شــورما
 Gryaznov, 1980:( ع ســکایی به‌‌دســت آمــده اســت کاوش شــده‌اند، هــزاران شــئ نــو کــه در ایــن ناحیــه 

 .)50
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کــه مــواد فرهنگــی اقــوام ســکایی  در آن‌هــا به‌دســت آمــده اســت  تصویــر  1 . حوزه‌هــای جغرافیایــی در اورآســیا 
.)1396 )نگارنــدگان، 

لتای ناحیۀ آ
کوه‌هــا بــا ارتفاعــی  کوه‌هــای آلتــای از قســمت شــرق و شمال‌‌شــرق بــه ناحیــۀ تــووا پیوســته اســت. ایــن 
ــمارۀ 3(.  ــۀ ش ــر 1، ناحی ــد )تصوی ــاب می‌آین ــه حس ــیبری ب ــه در س ــن نقط ــر، بلندتری ــزار مت ــار ه ــش از چه بی
کــه قبــور پازیریــک بیــش از  کاوش و بررســی شــده  کــورگان ســکایی  در اســتپ‌های ایــن ناحیــه، تعــداد 39 
کــه تأییدکننــدۀ  گور‌تپــۀ بزرگ‌تــر، آثــار یــک ارابــه به‌دســت ‌آمــده  همــه معــروف شــده اســت. در پازیریــک در 
 Rudenko, 1970:( .گفته‌هــای هــرودت اســت. در این‌هــا اجســاد مومیایــی نیــز شناســایی شــده اســت
کورتــوII 19، درکنــار تدفین‌هــای  کورگان‌هــای ایــن ناحیــه، ازجملــه اوســت‌کویوم18 و  54-47(. در بســیاری از 
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انســانی، تدفین‌هــای اســب نیــز به‌دســت آمــده اســت )Molodin and Petrin, 1985: 96(. یکــی دیگــر 
کاج  ــا تیرک‌هــای  ــور ب گ ــه در آن ســقف  ک کشــف شــده اســت  ــدا  کاتان گورهــای ســکایی منطقــۀ آلتــای از  از 
و جــدارۀ آن بــا پوســت درختــان غــان پوشــانده شــده بــود )Minns, 2003: 106-7(. از قبــور ســکایی ایــن 
ع ســکایی به‌وفــور به‌دســت  ناحیــه آلات و ادوات مربــوط بــه زیــن و یــراق اســب، ازجملــه دهنه‌هــای نــو

آمــده اســت.

آسیای ‌مرکزی
ایــن بخــش از بحــث مربــوط بــه چهــار ناحیــه در آســیای مرکــزی اســت. قزاقســتان، ناحیــۀ ســیردریا و 
کوه‌هــای تین‌شــان و درۀ فرغانــه در ایــن مطالعــه جــای می‌گیرنــد )تصویــر 1، منطقــۀ شــمارۀ  آمودریــا، 
گــزارش داده  کــوچ-روی آســیای مرکــزی  کــه دربــارۀ وجــود اقــوام  4(. اوســتا نخســتین منبــع تاریخــی اســت 
 Geldner,( ع از اقوامــی بــه نــام داناوا‌تــوراس20 نــام می‌بــرد اســت. یشــت 17 )56-55( در بــاب ایــن موضــو
کــرده  کــه اطــراف رودخانــۀ ســیردریا را اشــغال  38-37 :1884(. آبایــف ایــن اقــوام را ســکاهایی می‌دانــد 
بودنــد )Abayev, 1956: 43-45(. دربــارۀ اولیــن حــوزه در اینجــا، یعنــی مرکــز و غــرب قزاقســتان، مطالعــات 
Vishnevska�( کــرده اســت کــورگان متعلــق بــه اقــوام ســکایی را بررســی  10 تــا 15   باستان‌ش�ـناختی ح�ـدود 

گورهــا مربــوط بــه قبــور تاســمولا21 اســت. در قبــور تاســمولا زنــان را بــا  ya, 1990: 123(. معروف‌تریــن ایــن 
ــی بــرای مــردان هیــچ  تشــریفات خاصــی در داخــل یــک طاقچــه در داخــل قبــر ســنگی دفــن می‌کردنــد، ول
ــکایی  ــورگان س ک ــت  ــتان هف ــرق قزاقس ــد )Akishev, 1963: 113(. در ش ــاد نمی‌کردن ــنگی ایج ــاختار س س
ــر  ــر متغی ــا 100 مت ــور از 20 ت ــن قب ــاد ای ــتند. ابع ــر هس ــه معروف‌ت ــا22 از هم ــور درۀ چیلیکت ــه قب ک ــده  کاوش ش
کورگان‌هــای   .)Akhindjanov, et al, 1987: 223-9( بــوده و ارتفاعشــان بــه هشــت متــر می‌رســیده اســت
کول24 در جنوب ســیبری از دیگر موارد قابل‌ذکر هســتند. در حوزۀ ســیردریا  ســکایی درۀ ایرتیش23 و درۀ آلا
گیســکن26   ــگارا25 و تا کورگان‌هــای اوی کاوش شــده اســت. از بیــن آن‌هــا  ــورگان ســکایی  ک ــا شــش  و آمودری
 Yablonsky, 1995:( ع ســکایی بســیاری به‌‌دســت آمــده اســت مهم‌تــر از بقیــه هســتند و از آن‌هــا اشــیاء نــو
کــورگان ســکایی به‌دســت آمــده  کوه‌هــای تین‌شــان حــدود ده و در درۀ فرغانــا نیــز شــش  229-226(. در 

.)Zadneprovsky, 1992: 151-162( اســت

ایران )حوزۀ شمارۀ 5(
God�( کردســتان ایــران به‌دســت آمــد گنجینــۀ بزرگــی از اشــیاء زریــن و ســیمین در زیویــۀ  1946م.   در س�ـال 
کــه هنــر ســکایی و آشــوری را به‌صــورت  گنجینــه شــامل جواهراتــی بــود  ard, 1950: 191-206(. ایــن 
ع ســکایی نیــز  کمــی ســرپیکان-های دوپــر و ســه‌پر نــو مخلــوط نشــان مــی‌داد. نکتــۀ مهم‌تــر اینکــه تعــداد 
جزئــی از ایــن اشــیاء بــود )Ghirshman, 1954: 65(. بــا اینکــه واقعــاً می‌تــوان از عناصــر اقــوام مختلــف 
کــرد، هنــوز محققــان دربــارۀ ماهیــت دقیــق ایــن اشــیاء نظــر همســانی ندارنــد  گنجینــه اثــری پیــدا  در ایــن 
گنجینــه می‌توانــد بخشــی از جهیزیــۀ دختــر  کــه ایــن  گیرشــمن بــر ایــن نظــر اســت   .)Phillips, 1972: 136(
کــه ترکیــب  کــرد )Ghirshman, 1954: 67-8(. پــرادا معتقــد اســت  کــه بــا پارتاتــووا ازدواج  آســارهادون باشــد 
ــه  ــت اشــیاء زیوی ــاده اســت )Porada, 1965: 140 & 147(. بارن ــه در زمــان مادهــا اتفــاق افت هنــری زیوی
را بــا زنجیرلــی مقایســه می‌کنــد و براســاس شــباهت‌های آن‌هــا، تاریــخ اواخــر قــرن هفتــم ق.م. را بــرای 
کنتــور آثــار زیویــه را به‌طــور حتــم اورارتویــی می‌دانــد   .)Barent, 1956: 188( اشــیاء زیویــه در نظــر می‌گیــرد
)Kantor, 1960: 14(. ویلکینســون معتقــد اســت آثــار زیویــه ترکیبــی از هنــر مــادی بــا هنــر اورارتویــی اســت 

.)Wilkinson, 1975: 215( ــرای آن‌هــا تخمیــن می‌زنــد و تاریــخ قــرن 7 ق.م. را ب
کــه  گذشــته از تمامــی ایــن نظریــات یــک نکتــه نیــز قابل‌تأمــل اســت و آن اینکــه براســاس حفاری‌هایــی 
گرفــت، آثــار معمــاری مســکونی و دژ شناســایی شــد؛ چیزی‌کــه در قالــب زندگــی  بعــداً در ایــن مــکان صــورت 
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کمتــر بــه آن برخوردیــم. در  کوچ‌نشــینی ســکاها معنایــی نــدارد و مــا در محوطه‌هــای مربــوط بــه آن‌هــا 
غ و اســتخوان  شــمال‌غرب ایــران از حســنلو در جنــوب دریاچــۀ اورمیــه در دشــت ســلدوز، دهنه‌هایــی از مفــر
از انــواع ســکایی به‌دســت آمــده اســت )Dyson, 1964: 372(. گذشــته از ایــن دو محــل، داده‌هــای تدفینــی 
کیلومتــری شــمال‌غرب مشگین‌شــهر، مطمئن‌تریــن محــل بــرای  گورســتان خرم‌آبــاد مشگین‌شــهر در 7 
ع ســکایی به‌همــراه تدفیــن 34  ــو کاوش آن داده‌هــای ن ــه در طــی  ک ــی  ــه سکاهاســت؛ مکان انتســاب آن ب
کــه بــه تدفیــن اصلــی،  کشــف شــد  گــور دیگــر  گاو و دو ســگ در  گــور و تدفیــن هشــت اســب، دو  اســب در یــک 
ع  ــو ــکوه از ن ــای باش ــن تدفین‌ه ــو، 1391: 168-125(. ای ــود )رضال ــده ب ــدا ش ــکایی اه ــزرگ‌زادۀ س ــی ب یعن
کــه در بیشــتر بخش‌هــای آســیای مرکــزی و محوطه‌هــای مذکــور به‌‌دســت ‌آمــده  همــان تدفین‌هایــی اســت 

و داده‌هــای تدفینــی آن نیــز بــا هدایــای ایــن محوطه‌هــا قابل‌قیــاس اســت.
 Ghirshman, 1939:( از بیــرون قبــور، ســه ســرپیکان ســه‌پر نوعــی ســکایی به‌‌دســت آمــد B در ســیلک
Conte�( ع داده‌هــای ســیلک به‌دســت آمــده اســت گیــان نیــز از قبــر شــمارۀ 3 آثــاری از نــو 466(. در تپــۀ 
از آنجــا  کــه چنیــن اشــیایی  nau and Ghirshman, 1935: pl. V/6 – pl. 8/3/11(. مــکان دیگــری 
به‌‌دســت آمــده، تخت‌جمشــید در مرودشــت اســت )Schmidt, 1939: 33(. در اینجــا هــزاران ســرپیکان 
آهنــی و مفرغیــن ســه‌لبه همــراه بــا بســیاری از جنگ‌افزارهــای آهنــی و برنــزی دیگــر و همچنیــن دهنه‌هــای 
 Jequier, 1900: 123;( اشــیاء دیگــری نیــز از شــوش یافــت شــد .)Polak, 1884: 8( اســب به‌‌دســت آمــد
Demorgan, 1905: 50(. در روســتای پیــش از دورۀ هخامنشــی نیــز شــماری از ســرپیکان‌های مفرغیــن 
کشــف شــد )Ghirshman, 1954: 20(. نمونه‌هایــی از ســرپیکان‌های دولبــه و ســه‌پر آهنــی و  ســه‌لبه 
مفرغیــن از تپــۀ شــرقی و از بیــن لایه‌هــای II و III در باباجان‌تپــه در غــرب ایــران به‌‌دســت آمــده اســت 

.)Goff, 1978: 56(

جنوب قفقاز
اقــوام  ایــن ناحیــه را رشــته‌کوه‌های بلنــد قفقــاز از نواحــی شــمالی جــدا می‌کننــد )تصویــر 1، حــوزۀ 6(. 
کــه ایــن آثــار  گذاشــته‌اند  ســکایی در حیــن عبــور از جنــوب قفقــاز در چندیــن محوطــه از خــود آثــاری برجــای 
 De Morgan, 1889:( موســی‌یری ،)Piotrovsky, 1950: 224-6( کارمیربلــور از محوطه‌هایــی چــون 
Wesen�( تیتس ،)Kuftin, 1941: 47( تیتســاموری ،)Ibid: 44( چیتان‌داغ ،).68; Kuftin, 1941: 488
کاســبِک  گورســتان   ،)Ivanovskii, 1911: 120( کنت-‌کتابِــک در آذربایجــان کالا  ،)donk, 1923: 47

)Kuftin, 1941: 47( و تفلیــس )Luschan, 1879: 89( به‌‌دســت آمــده اســت. 

شمال قفقاز 
کورگان‌هــای باشــکوه ســکایی به‌دســت  کــه از آن  ایــن ناحیــه )تصویــر 1، ناحیــۀ 7( یکــی از مناطقــی اســت 
آمــده اســت. یکــی از مهم‌تریــن عوامــل شــکل‌گیری محوطه‌هــای باســتانی ایــن بخــش، وجــود رودخانــۀ 
کلرمــس27،  کــورگان  کاوش و بررســی شــده اســت. ســه  کــورگان ســکایی  ــان اســت. در ایــن ناحیــه 22  کوب
کلرمــس یکــی از تدفین‌هــای اولیــۀ  گورتپــۀ 1  کاستروماســکایا28 و اولســکی29 بیــش از همــه معروف‌انــد. 
کــه بــه ســال‌های 550-675 ق.م. تاریخ‌گــذاری شــده اســت. جنگ‌افزارهــای  ســکایی ایــن ناحیــه اســت 
کاستروماســکایا  آن نشــان‌دهندۀ تأثیــر مــادی و اورارتویــی اســت )Rostovtzeff, 1925: 308(. تومولــوس 
کوبــان اســت. در اطــراف فضــای مرکــزی آرامــگاه، زنان  کورگان-هــای ناحیــۀ  نشــان‌دهندۀ ســبک معمــاری 
کنیــزان پادشــاه دفــن و در برخــی مــوارد مــردان بــدون آرایــش مجهــز بــه جنگ‌افــزار نیــز دیــده شــده‌اند.  و 
 .)Rostovtzeff, 1922: 47( در پیرامــون اتــاق اصلــی آرامــگاه، بیــش از صــد رأس اســب دفــن شــده اســت
کــه چهارصــد اســب  کــه قدیمی‌تــر از همــه به‌نظــر می‌رســد، دارای 15 متــر ارتفــاع اســت  گورتپــۀ اولســکی 
کورگان‌هــای  در  اســب  باشــکوه  تدفین‌هــای   .)Gershevitch, 1985: 170( اســت  شــده  دفــن  آن  در 
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 Brashinsky, 1980:( 32کــورگان الیزاوتوســکایا وارانزکایــا30 و اوســت لابینســکایا31 و تدفیــن اســب و ارابــه در 
280(، تنهــا نمونه‌هــای اندکــی از آثــار ســکایی ناحیــۀ شــمال قفقــاز اســت.

بین‌النهرین
 ،)Andrae, 1913: 143( ع ســکایی را می‌تــوان در آشــور نــو آثــار  در بین‌النهریــن )تصویــر 1، حــوزۀ 8( 
 Woolley, 1921:( کارکمیــش  ،)Koldewey, 1913: 256( بابــل ،)Budge, 1884: 109-110( موصــل

کــرد. 125(، دِو هویــوک )Woolley, 1914: 116( و آل مینــا )Woolley, 1933: 18( مشــاهده 

آسیای ‌صغیر
 Schmidt,( کــه به ســکاها می‌توان نســبت داد از آلاجا هویــوک در آســیای صغیــر )تصویــر 1، حــوزۀ 9( آثــاری 
 Von der( کافرقلعــه گاوور قلعه‌ســی یــا   ،)Bittel & Guterbock, 1935: 53( بغازکــوی ،)265 :1932
)Kosay, 1941: 18(، یازیلی‌کایــا  کرنــس‌داغ )Schmidt, 1929: 269(، پازارلــی   ،)Osten, 1933: 87
 Walters,( افســوس ،)Korte, 1904: 176 & 200( گوردیــون  ،)Emilie Haspels, 1951: 98 & 99(

347 :1899( و حصارلیک-تــروا )Dorpfeld, 1902: 419( به‌دســت آمــده اســت.

منطقۀ کریمه
گرفتــه اســت )تصویــر 1، حــوزۀ 10( و بــا مســاحتی در حــدود 26  کریمــه در جنــوب ‌شــرق اروپــا قــرار  شــبه‌جزیرۀ 
چ33 و از شــمال و شــمال‌غرب  کــر کیلومتــر مربــع از جنــوب و غــرب بــه دریــای ســیاه، از شــرق ‌بــه تنگــۀ  هــزار 
کــورگان ســکایی  بــه‌ دریــای آزوف محــدود شــده اســت )Olkhovsky, 1995: 62(. در ایــن جزیــره 41 
کاوش شــده اســت. مــدارک و شــواهد به‌‌دســت‌آمده، حضــور ســکاها را در ایــن مــکان در حــدود  شناســایی و 
کــورگان تمیرگــورا34 اســت  قــرن 6-7 ق.م. نشــان می‌دهــد. یکــی از نخســتین قبرهــای ســکایی در اینجــا 
گــور حــاوی تدفیــن  کــه بــه نیمــۀ دوم قــرن هفتــم ق.م. تعلــق دارد )Yakovenko, 1972: 65(. ایــن 
کــورگان دیگــر در ایــن ناحیــه پــرکاپ ایســتوموس35   ع ســکایی بــود.  انســانی به‌همــراه بســیاری از اشــیاء نــو
کورگان‌هــای تالاویســکی36    .)Korpusova, 1980: 211-6( کــه بــه قــرن هفتــم ق.م. تعلــق دارد اســت 
کــورگان زولوتــوی38   )Mantsevich, 1957: 95(، بازپــوروس37 )Bessonova & Skorii, 1986: 57( و 
کــورگان طلایــی )Olkhovsky, 1995: 66(، از مهم‌تریــن یافته‌هــای باستان‌شــناختی ســکایی در ایــن  یــا 
کــه ســرپیکان‌ها و ابــزار  ع شــئ ســکایی بــا اهمیت‌انــد  کــه هرکــدام حــاوی چندیــن نــو شــبه‌جزیره اســت 

مربــوط بــه زیــن و یــراق اســب از آن جملــه هســتند. 

جنوب اوکراین و جنوب ‌شرق اروپا
کــه در قســمت شــمال‌غرب دریــای آزوف، شــمال دریــای ســیاه،  ایــن ناحیــه شــامل محوطه‌هایــی می‌شــود 
کنــده شــده‌اند )تصویــر 1، حــوزۀ ‌11(. تمرکــز ایــن  کشــور رومانــی پرا جنــوب اوکرایــن و شــرق و شمال‌‌شــرق 
ــن  ــکایی در ای ــور س گ ــصت  ــدود ش ــت. ح ــتر اس ــیار بیش ــا بس ــایر مکان‌ه ــن از س ــوب اوکرای ــا در جن کورگان‌ه
گفته‌هــای هــرودوت، ایــن حــوزه  کــه از اهمیــت به‌ســزایی برخوردارنــد. بــا اســتناد بــه  حــوزه مطالعــه شــده 
 Gershevitch,( ــه قــرن 6 ق.م. هســتند ــق ب ــام ســکاهای ســلطنتی شــناخته می‌شــود. این‌هــا متعل ــه ن ب
به‌‌دســت  ارابــه  دو  الیزاوتینســکایا39،  )کورگان(‌هــای  تومولــوس  از  یکــی  در  اینجــا  در   .)1985: 173-4
کــه بــه هرکــدام شــش اســب در دو ردیــف متصــل بــود )Rostovtzeff & Hon, 1969: 48-9(. در  آمــد 
 Artamonov,( گورتپــۀ چرتوملیــک40 ملکــه و پادشــاه به‌همــراه دو ســرباز و یــک نگهبــان دفــن شــده بودنــد
گاو قربانــی شــده بــود. در اتاق‌هــای اطــراف قبــر اصلــی،  گورتپــۀ ســولوخا41 به‌جــای اســب،  59 :1966(. در 
 Rostovtzeff &( کشــف شــد ارابه‌هــای تدفینــی، زنگوله‌هــای مفرغــی، اســب‌های قربانــی و خدمتــکاران 
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گورتپــۀ ملیتوپــول42 جســد زنــی اشــرافی به‌همــراه یــک خدمتــکار و در حــدود چهارهــزار  Hon 1969: 99(. در 
کــه بــه قــرن  گایمانــووا مغیــا43  گورتپــۀ  قطعــه زیــورآلات زریــن و بقایایــی از یــک ارابــه نیــز به‌-دســت آمــد. در 
4 ق.م. تاریخ‌گــذاری شــده اســت، بقایــای دو ارابــه به‌همــراه دو زن، دو مــرد، اســکلت دوازده خدمتــکار و 

.)Bidizilia, 1975: 8( کشــف شــد یــک اســب 

مصر
ع ســکایی را  ــو در ایــن ســرزمین )تصویــر 1، حــوزۀ 12( محوطه‌هــای باستان‌شــناختی اثــری از داده‌هــای ن
نشــان می‌دهنــد؛ بــرای مثــال، صدهــا نمونــه ســرپیکان برنــزی دولبــه و ســه‌لبۀ برنــزی و یــک نمونــه خنجــر 
ــری از  ــدرز پت ــت. فلان ــده اس ــت آم ــه )Flinders Petrie, 1888: 97( به‌‌دس ــل دِفان ــکایی از ت ع س ــو ــی ن آهن
ــس  ــۀ ممفی ــرپیکان‌های محوط ــت )Ibid(. س ــرده اس ک ــف  کش ــرپیکان  ــه س ــن نمون ــه چندی ــۀ نبش محوط
کراتیــس داده‌هــای  بــه قــرن 5 ق.م. تاریخ‌گــذاری شــده‌اند )Flinders Petrie, 1959: 13(. در محوطــۀ نا
 Flinders Petrie, Tanis, 1888: XI( ع ســکایی از بیــن لایه‌هــای قــرن هفتــم ق.م. به‌‌دســت آمده‌انــد نــو
ــرو )Lindenschmit, 1960: 222(، ســایس  کای  ،)Ibid( ــه اِلفانتیــن ــوان ب 4-2(. از دیگــر محوطه‌هــا می‌ت
 Ashmolean Museum, Nos.1886.127-128( 44 و طِبِس)Ashmolean Museum, No.1872.261(

کــه داده‌هــای ســکایی را ارائــه داده‌انــد. کــرد  1888.402 ;1897.373 &( اشــاره 

یونان
کاوش‌هــا  ع ســکایی از چندیــن محوطــۀ معــروف در طــی  در یونــان )تصویــر 1، حــوزۀ 13( داده‌هــای نــو
 Dodwell,( آتیــکا   ،)Broneer, 1935: 114( آتــن بــه  از آن جملــه می‌تــوان  کــه  آمــده اســت  به‌‌دســت 
 Schliemann,( و میســن )Hampe, 1937: 51( المپیــا ،)Perdrize, 1908: 96( دلفــی ،)160 :1819

کــرد. 123 & 76 :1878( اشــاره 

اروپای مرکزی
کنــده به‌‌دســت  ع ســکایی به‌صــورت پرا از چندیــن محــل در مرکــز اروپــا )تصویــر 1، حــوزۀ 14(، داده‌هــای نــو
آمــده اســت. لهســتان، آلمــان، اســترالیا و یوگســاوی از جملــۀ این‌هــا هســتند. در لهســتان یــک نمونــه 
کــرزوف46  کــیSulimirski, 1945: 77( 45(، یــک نمونــۀ دیگــر در زا ســرپیکان ســه‌پر مفرغــی از محوطــۀ زولا
)Ibid: p.78( و دو نمونــه در محوطــۀ چلــم47 )Nosek, 1952: 277( به‌‌دســت آمــده اســت. در محوطــۀ 
Sulim�(  49ع ســکایی و در محوطــۀ مینیــس Zielonka, 1952: 111( 48( یــک نمونــه خنجــر نــو یم�ـوراوی

ــرپیکان  ــک س ــه ی ک ــد  ــاره می‌کن ــک اش ــت. رین ــده اس ــف ش کش ــتخوانی  ــۀ اس ــک دهن irski, 1945: 80( ی
 .)Reinecke, 1941: 82( کــرده اســت ع ســکایی را از غــاری در شــمال باواریــا در آلمــان پیــدا  ســه‌پر نــو
کــه از باواریــا یــا ســالزبورگ به‌‌دســت آمده‌انــد، در مــوزۀ  عــاوه ‌بــر ایــن، چندیــن نمونــه از ایــن ســرپیکان‌ها 
مونیــخ نگهــداری می‌شــوند )Luschan, 1879: 89(. چهــار نمونــه از ســرپیکان‌های ســه‌لبه در اســترالیا 
ــه از  ــز چندیــن نمون کشــف شــده اســت )Reinecke, 1941: 82ff(. در یوگســاوی نی ــاچ50  در محوطــۀ وی

.)Ibid( ــت ــده اس ــت آم ــولا51 به‌‌دس کارنی ــکایی از  ع س ــو ــرپیکان‌های ن س

غرب مدیترانه
شــلیمان از غــرب مدیترانــه )تصویــر 1، حــوزۀ 15( چندیــن ســرپیکان متعلــق به قرن پنجــم ق.م. از محوطۀ 
ع ســکایی از  مــگارا هیبــا )Blinkenberg, 1931: 195(، چندیــن نمونــه ســرپیکان خــاردار مفرغیــن نــو
کاتانیــا )Ashmolean Museum, Nos.1885.735-742( و نیــز چندیــن نمونــه ســرپیکان هرمی‌شــکل از 
محوطــۀ موتــی52 به‌‌دســت آورده اســت )Schliemann, 1878: 78 & 123(. دوازده ســرپیکان دو لبــه و 
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 Walters,( کــه در مــوزۀ بریتانیاســت چهــار نمونــه ســه‌پر هرمــی شــکل از محوطــۀ ســاردینیا به‌‌دســت آمــده 
ع ســکایی  247 :1899(، از جنــوب ایتالیــا نیــز یــک نمونــه ســرپیکان )Kleemann, 1954: fig 3.e( از انــو

کشــف شــده اســت.

اروپای غربی
ع ســکایی از محوطــه‌ای نزدیــک  در ایــن حــوزۀ جغرافیایــی )تصویــر 1، حــوزۀ 16( یــک ســرپیکان ســه‌پر نــو
بروکســل )Kleemann, 1954: fig 1:c( و چنــد نمونــۀ دیگــر از مکانــی ناشــناخته در فرانســه به‌‌دســت 
ع ســکاییِ فرانســه را  کلیمــان فهرســت ســرپیکان‌های ســه‌پر نــو  .)Sulimirski, 1945: 307( آمــده اســت
کــرده اســت )Kleeman, 1954: 114 ff(. علاوه‌بــر این‌هــا، از بیــش از ده محوطــه در مرکــز فرانســه،  تهیــه 
 Hawkes, 1948:( کــه تاریــخ تخمینــی آن‌هــا 500 ق.م. اســت ع ســکایی به‌‌دســت آمــده  ســرپیکان‌های نــو

.)216

نتیجه‌گیری
کوتــاه  دورۀ  طــی  در  وســیعی  جغرافیایــی  پهنــۀ  در  ســکایی  اقــوام  فرهنــگ  اعجاب‌انگیــز  گســترش 
کــرده اســت. ایــن وســعت،  چندصدســاله، آن را بــه یکــی از نادرتریــن فرهنگ‌هــای دوران باســتان تبدیــل 
ــا بومیــان مناطــق تصرف‌شــده  بــه قــدرت مردمــان ایــن فرهنــگ و نیــز بــه تعامــات فرهنگــی ایــن اقــوام ب
کــه بــدان وارد شــده‌اند،  اشــاره دارد. درحقیقــت درکنــار تأثیــرات ایــن اقــوام بــر هنــر و فرهنــگ اقــوام مناطقــی 
کــه  کوچ‌گــر تــا هرجا کــرد. ایــن مردمــانِ  می‌تــوان تأثیرپذیــری اقــوام بومــی ایــن مناطــق را بــر ســکاها تأییــد 
کــه خــود بدانجــا وارد شــده‌اند،  گذاشــته‌اند و در حوزه‌هایــی  توانســته‌اند اثــر فرهنگــی خــود را برجــای 
مهم‌تریــن اثــر باستان‌شــناختی خــود، یعنــی تدفین‌‌هــای باشــکوه را بــه یــادگار نهاده‌انــد و در حوزه‌هــای 
دیگــر، تحت‌تأثیــر ایشــان، فرهنــگ ســکایی در اشــیای هنــری جلوه‌گــر شــده و از ســرزمینی بــه ســرزمین 
کــه شــرقی‌ترین  دیگــر انتقــال یافتــه اســت تــا بدین‌طریــق، پهنــه‌ای تحث‌‌تأثیــر فرهنــگ آنــان قــرار بگیــرد 
حــوزۀ آن بــه مغولســتان و غربی-تریــن مــرز آن بــه فرانســه در اروپــای غربــی، شــمالی‌ترین بخــش آن بــه 
جنــوب روســیه و جنوبی‌تریــن حــوزۀ آن بــه محوطه‌هایــی چــون شــوش و مرودشــت می‌رســد. آنچــه بیــش 
از همــه دربــارۀ ایــن فرهنــگ حائــز اهمیــت اســت، ســیمای مشــابه آن‌هــا در تمامــی حوزه‌هــای نام‌برده‌شــده 
اســت؛ به‌گونه‌ای‌کــه یــک دادۀ فرهنگــی از ایــن اقــوام در شــرقی‌ترین منطقــه بســیار شــبیه بــه همانــی اســت 
گــر وجــود مــواد فرهنگــی  کــه در جنوبی-تریــن و یــا غربی‌تریــن حــوزه یافــت شــده اســت. نکتــۀ دیگــر اینکــه ا
ایــن اقــوام را در دورتریــن نقطه‌هــا نــه به‌ســبب حضــور خــود ایشــان، بلکــه حاصــل تقلیــد ســایر اقــوام محلــی 
از هنــر ایــن اقــوام مهاجــم بدانیــم، نشــان‌دهندۀ تأثیــر عمیــق ایــن فرهنــگ بــر فرهنــگ اقــوام بومــی و اتخــاذ 
کــه در مــواد فرهنگــی  کــه دلیــل آن را می‌تــوان ظرافــت و زیبایــی خاصــی دانســت  فرهنــگ قــوم غالــب اســت 
کــه فلــزکاران و هنرمنــدان آن دوران نیــز به‌خوبــی بــدان پــی بــرده بودنــد. کــوچ‌رو دیــده می‌شــود  ایــن اقــوام 
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